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حافظ

حافظ شکايت از غمِ هجران چه می کنی؟

در هِجر وصل باشد و در ظلمت است نور

ایرانی هــا از گرمای گزنده 
تابستان فلاتی که روی آن 
گذران می کنند به چیزهای زیادی پنــاه می برند؛ خنکای 
بادگیرها، طعم ســرد شــربت ها و عرق ها، معجون یخ زده 
آب دوغ خیار و از همه شیرین تر و دم دستی تر و محبوب تر و 

لذیذتر، تردی سرد و شیرینی هندوانه.
کدام تابستان را به یاد دارید که هندوانه، قهرمان اول مسابقه 
خنک کردن جان و جگر مردم نبوده است؟ کدام گوشه از این 
سرزمین پهن و در تابستان ها داغ را می شناسید که هندوانه 
امید دل های گرمازده مردم برای فرونشاندن عطش نیست؟ 
هندوانه، رکب ما به گرمای تابستان است، اما ما در این دنیا، از 
این منظر،  تنها نیستیم. هزاران سال است انسان ها کنجکاوانه 
روی هندوانه انگشــت می زنند تا با صدایی که می شنوند، 
شیرینی اش را بســنجند. متون کهن، سرشار از ارجاعات و 
روایات درباره هندوانه است و آنطور که مارک تو این نویسنده 
سرشناس آمریکایی نوشته، با مزه کردن هندوانه می توانیم 
بفهمیم که فرشته ها چه چیزی می خورند. نیاکان این میوه 
اما، تلخ، بدمزه و سفت بوده اند و مغز آن در گذر زمان، به این 
بافت ترد و شیرین و آبدار و روح افزا تبدیل شده است. برخی 
می گویند هندوانه 5هزار ســال پیش در جنوب آفریقا سفر 
جهانی اش را شــروع کرده اما برخی مورخان دیگر، شروع 
کاشت آن را در مصر باســتان و 4هزار سال پیش می دانند. 
کشــت این میوه به هر حال از جایی شروع و به اینجایی که 
ما در تاریخ ایستاده ایم رسیده است. از نظر آماری  می توانیم 
بگوییم که این میوه حالا دیگر کاملا آسیایی است. نزدیک 
به 80 درصد هندوانه دنیا در آسیا تولید می شود. اگر گرمای  
هوا را ملاک قرار بدهیم خاورمیانه باید قطب تولید هندوانه 
آسیا و دنیا باشــد، اما دقیقا اینطور نیست. ما ایرانی ها یکی 
از 5تولیدکننده برتر هندوانه دنیا هستیم اما نه ما و نه هیچ 
کشور دیگری را در مســئله تولید هندوانه نمی توان با چین 
مقایسه کرد. در دنیا سالانه بیش از 100میلیون تن هندوانه 
تولید می شود که 60میلیون تن آن محصول چین است. این 
یعنی چین حدود 60درصد هندوانــه دنیا را تولید می کند. 
کشورهای بعدی ترکیه و هند هستند که حدود 4/3 میلیون 
تن در سال تولید می کنند و ما، عاشقان همیشگی هندوانه در 
تابستان ها با 2.7میلیون تن تولید در سال در رتبه بعدی قرار 
داریم. آمریکا،  آلمان، فرانسه، کانادا و لهستان هم بزرگ ترین 

واردکنندگان هندوانه در دنیا هستند.
* تیتر از کتابی با همین نام نوشته ريچارد براتیگان 

وقتی هرم گرما بــرود زیر 
پوست تان و خسته از یک روز 
داغ تابستانی برسید خانه، چلوکباب هم که بگذارند جلوی تان، 
شــاید بخورید؛ اما با بی میلی. غذای این روزهای پخته، فقط 
آب دوغ خیار اســت و بس. حالا برای نان و پنیــر و هندوانه 
هم می شــود یک جایی باز کرد، اما خیار و گردو و کشمش و 
نعناعی تازه وقتی با ماســت و نمک و فلفل ترکیب می شود، 
خنکای مطبوع اوایل زمستان را در گرم ترین روزهای تابستان 
می نشاند به جان تان و دیگر هیچ غذایی نمی تواند این قدر با 
روح و روان تان بازی کند و از گرما نجات تان بدهد. عطر و طعم 
سبزیجات معطر و متنوع آب دوغ خیار را یک غذای بهشتی 
می کند. اطبا هم گفته اند که آب دوغ خیار اشتها را باز می کند و 
به راحتی هضم می شود و به علت طبع خنکی که دارد، عطش را 
رفع می کند و از خستگی و رخوت ناشی از گرمی هوا می کاهد. 
دلیلش هم این است که در تهیه این غذا مواد مغذی متعددی 
به کار رفته در وعده ناهار یا شام می تواند انرژی از دست رفته 
شما را تأمین  کند. این غذا برای کســانی که عطش دارند یا 
حرارت پوست بدنشان بالاست، بسیار لذتبخش و مفید است.

همین الان که ما داریم در هوای حــدود 35درجه تهران 
نفس می کشــیم و تیغ آفتاب روی ســرمان است، دمای 
هوای سرعین در اســتان اردبیل حدودا 18درجه است و 
حتی گاهی پایین تر هم می آید و اصلا برای همین اســت 
که این شهر توریســتی، عنوان خنک ترین شهر ایران را به 
نام خودش کرده. برای آنها که تا به حال گذرشــان به این 
شهر نیفتاده، باید بگوییم که سرعین شهری با چشمه های 
همیشه جوشان در 30کیلومتری غرب اردبیل و در دامنه 
کوه سبلان است که به خاطر هوای مطبوع، از خنک ترین 
شهرهای ایران در تابستان محسوب می شود و گردشگران 
از بخش های مختلف ایران برای آب درمانی و همچنین فرار 
از گرمای تابستان به آنجا سفر می کنند. اگر در فکر سفر و 
رهایی از گرمای تابستان هستید، حتما سرعین را به عنوان 

مقصد انتخاب کنید. 

هُرم گرما که از آســمان بر زمین می بارد 
و صورتت را که می نــوازد، چیزی خنک، 
حالت را جــا می آورد یک نوشــیدنی که 
روحت را جلا دهد چیزی که بر این آتش 
ضماد باشد همان نوشیدنی ای که اگرچه 
حالا مشهورترین اش، برای خُمام گیلان 
است، اما در همه جای ایران، در خاطرات 

کودکی تک تک مان جاخوش کرده است؛ 
و آن »یخ در بهشــت« اســت که پیرمرد 
گاری به دســت در کوچــه  پس کوچه ها 
می رفت و می گشــت و مشتری ویژه اش، 
نونهالان و نوجوانان بودنــد؛ مثل همه ما 

در آن سن.
نوشاکی که پایه و مایه اولی و اصلی اش، یخ 
است و البته بر آن شربت یا آبمیوه و اگر هم 
در دسترس بود، خودِ میوه علاوه می شود 
و به قول گیلکی ها »میوه یخی« را به دست 

می دهد. اشــربه ای که با هر میوه ای مهیا 
می شود و به هر رنگی و به هر طعمی و به 

هر عطری می تواند که دربیاید.
حالا در این تابستان داغ تر از همیشه، در 
این آغازین  روز فصل گرم، چه بهتر از یک 
»یخ  در  بهشــت« تگری کــه حالی به تن 
تفتیده مان دهد تا توش وتوان مان افزون 
شود و مضاف  بر  این، پرت مان کند به دل 
تابســتان های بچگی تا هم جان مان تر و 

تازه شود و هم روح مان.

»خوشبخت کسی است که یک استخر آب داشته باشد.« 
این جمله حکیمانه را حتما یک آدم عاقلی در طول تاریخ 
گفته؛ شاید فیلسوفی که داشــته می پریده توی نهری، یا 
عارفی که تا گردن در آب فــرو رفته بوده. فکرش را بکنید 
چقدر وسوســه انگیز اســت که در عرض یک چشم برهم 
زدن، خیس عرق از اتمسفر خشــک 45درجه ای، بپرید 
توی یک منطقه خوش آب و هوا، 
شیرجه توی اســتخر مگر 
همین نیســت؟ پس چرا 

معطلید؟ پیدا کردن جایی برای آب تنی هم که کار سختی 
نیست. تا دلتان بخواهد اســتخر رو بسته و روباز هست که 
می توانید در این گرمای تابســتان چند ساعتی را در آنجا 
بگذرانید و خنک شــوید. اگر هم شنا بلد نیستید، آموزش 
شــنا را هم به بقیه کلاس های تابستانی تان اضافه کنید تا 
بیخودی توی اســتخر از این طرف به آن طرف راه نروید 
و حداقل یک ورزشــی هم کرده باشید. به جز استخرهای 
توی شــهر، پیشــنهاد می کنیم در این تابســتان گرم، 
پارک های آبی را هم امتحان کنید که حسابی می چسبد. 

در ایران و تمام کشورهای جهان، پارک های آبی از بهترین 
تفریحات آبی هســتند و به صــورت روباز و سرپوشــیده 
وجود دارند. حــالا دیگر با محبوبیتی کــه پارک های آبی 
پیدا کرده اند، در اغلب شــهرها حداقل یــک پارک آبی را 
می توان پیدا کرد، اما تعداد ایــن پارک های هیجان انگیز 
در شــهرهای بزرگی مثل تهران بیشتر است. خوشبختانه 
 پارک های آبــی متعــددی در پایتخت وجــود دارد که
 پایتخت نشینان می توانند در هر سن و جنسیتی به سراغ 

آنها بروند.

حماسه آبدوغ خیاردر قند هندوانه

همیشه خنک خنکای خاطره

شیرجه در تابستان

برای »يخ در بهشت«، نوشاك جلابخشِ تابستان

حمیدرضا محمدی

فاطمه عباسی جواد نصرتی

یح  تفر

جرعه 
شهر سرد

جایی برای بستنی باز ها
بستنی از آن دســته خوراکی هایی اســت که طرفدارانش تابستان و 
زمستان نمی شناسند و همیشه به آن وفادارند. اما تابستان ها به تعداد 
عاشقان و شیفتگان این خوراکی افزوده می شود و کسی نیست که در 
گرما، دلش نخواهد یک بستنی خنک نوش جان کند. همه اینها را گفتیم 
که این خبر هیجان انگیز را بدهیم؛ جشــنواره »یخ در بهشت« با انواع 

بستنی های سنتی و دستگاهی و نوشیدنی های خنک تا 23تیر در 4نقطه 
پایتخت برگزار می شود. هدف از برگزاری این جشنواره هم ارتقاي نشاط 
اجتماعی و معرفی بستنی و نوشیدنی های خنک است. جشنواره »یخ 
در بهشت« در فرهنگسرای اشراق، بوستان ولایت، پارک ملت و دریاچه 

شهدای خلیج فارس )چیتگر( از ساعت 10 تا 22 میزبان شماست.

بار دومی است که »سووشون« را می خوانم 
و این روزها با رضایت بیشــتری زن و مادر 
هســتم. وقتی این کتــاب را می خوانم از 
زن بودن بدم نمی آید. هرچند نمی شــود 
تحت تأثیر شخصیت یوســف و نگاهش به 
زندگی قرار نگرفت و حتمــا از حال و روز 
ایران در بحبوحه جنگ جهانی دوم غمگین 
می شــوم اما من شیفته شــخصیت زری 
هستم. خیلی از کتاب ها و فیلم ها خواسته 
یا ناخواسته تو را از آنچه متولد شدی بیزار 
می کنند. اما زری اینطور نیســت. آرامش 
همیشگی اش را- حتی وقتی از درون آرام 
نیست- دوست دارم. نوع شجاعتش برایم 
بیگانه نیست. طنازی ظریفی دارد که دور 
از متانت نیست و مادری است آشنا که برای 
شناخت و باورکردنش قرار نیست زحمتی 

بکشی.
هر بار که به خاطر انجام کاری مجبور می شوم 
کتاب را ببندم، زری رهایم نمی کند. دو سه 
روزی اســت که این جمله تمام ذهنم را پر 
کرده است:» تنها شجاعتی که می توانست 
بکند این بود که جلوی شــجاعت دیگران 
را نگیــرد.« و این »دیگــران« را حالا بهتر 
می فهمم. چند سال پیش که این کتاب را 
خواندم اینقدر پایم به زمین خدا بسته نشده 
بود. اما حالا که مادر شده ام می دانم احتیاط 
چگونه مرموز و بی صــدا در تمام وجودت 
رخنه می کند، ســرعتش چنان کم است 
که در لحظه می شــود وجودش را نادیده 
گرفت در حالی که هیچ نیســت... اگر صفر 
بود طی این 6سال مادری من این همه تغییر 

نکرده بودم.
دنیای مادری تعاریــف را در ذهنم عوض 
کرده اســت. بند دلم به وجود دخترم گره 
خورده اســت. دلشــوره های زری را برای 
خســرو درک می کنــم و تک تــک این 
304صفحه را دوست دارم، هرچند اعتراف 
می کنم سطرهایی را که قلم سیمین دانشور 
از زری دورتر ایستاده است زودتر می خوانم 
و عبور می کنم و ســر باقی جملات و حتی 

کلمات مکث می کنم.
چند روز از تکرار ایــن جمله می گذرد، من 
خوشــحال از تعریف تازه ای که از شجاعت 
پیدا کرده ام در دلم دودســتی به دیگرانم 
چســبیده ام و می دانم تا دیگرانم نخواهند 
شــجاعتی به خرج بدهند، شجاعت در من 

نیز محک نمی خورد.
آســوده صبحانه آماده می کنم، ظرف های 
شسته شــده را جابه جا می کنم، سووشون 
می خوانــم، فکری بــرای ناهــار می کنم، 
سووشــون می خوانم، چای عصــر را آماده 
می کنم، سووشــون می خوانم و ریتم تازه 
آخر کتاب دیگر نمی گذارد بــا تعریفی از 
شجاعت که به آن خو گرفته بودم کنار بیایم. 
حالا بستن کتاب کار سختی است.کارهای 
خانه، زنگ تلفن و نوشته های بموقع نوشته 
نشده، هیچ کدام مهم نیستند. مهم زری و 
چند صفحه پایانی کتاب است. کتاب تمام 

می شود اما بخشی از زری با من است.
و حالا این زری سووشون است که دستانش 
را از کتابی که برای نخستین بار در تیرماه 
1348چاپ شده اســت بیرون آورده است 
و به 54سال بعد و به شجاعت و چند مفهوم 
اساسی دیگر در ذهن و قلبم رسانده است و 

دارد با آنها کلنجار می رود.

آفتاب بیگانه
هفته پیش مرد  راننده ای را دیــدم که روی صورتش یک زخم 
5 سانتی بود؛ اندازه عرض یک قوطی کبریت و عین آل پاچینو 
توی »صورت زخمی«. گپ و گفت اولیه که سپری شد، تعریف 
کرد 2 سال قبل، نیمه مرداد ماه سر جای پارک با یک نفر درگیر 
شده و نتیجه درگیری زخمی است که تا عمر دارد وقتی صبح 
به صبح جلوی آیینه می ایستد، خاطره آن روز جهنمی را زنده 
می کند. گفتم معضل جای پارک در تهران جدی است، گفت بله 
منتها گرمای تابستان از آن هم جدی تر است، چه بسا اگر توی 
یک روز آذر ماهی یا بهمن  ماهی با آن آدم زبان نفهم ســر جای 
پارک دعوا می کرد، جریان مخاصمــه به چند تا فحش محدود 
می ماند و به درگیری نمی کشــید. می گفت اگر راننده باشــی 
می فهمی آفتاب تابستان چطور می تواند ظرف یکی دو دقیقه 
آدم را به نقطه جوش برساند. گفتم عین تابه روی گاز. نگاه کرد 

و گفت نمی دانم.
آلبر کامو انگیزه مورسو رمان »بیگانه« را برای آن قتل مشهور 
که شاید بعد از آدم کشی جنایت و مکافات، مشهورترین جنایت 

ادبیات داســتانی غرب باشــد، تابیدن آفتاب و انعکاس اشعه 
داغ خورشید روی لبه چاقوی مورســو ذکر کرده است. مورسو 
بی اینکه هیچ دلیل قانع کننده ای داشته باشد، صرفاً به این خاطر 
که آن آفتاب بلند لعنتی روی تیزی چاقویــش افتاده بود و به 
اندازه کافی نیز توانسته بود کلافه اش کند، زد و یک نفر را کشت. 
در مورد انگیزه های نهیلیستی مورسو و تحلیل شخصیت عاصی 
او پس از جنگ منتقدان مقالات مفصلی نوشته اند ولی عجالتاً 
همین آفتاب داغ تابســتانی را به عنوان یــک دلیل قانع کننده 

بپذیرید تا راه برای تفسیرهای فلسفی بعدی باز بماند .
یادم هست چند سال پیش پژوهشی منتشر شد که نشان می داد 
آمار نزاع های خیابانی در تابســتان رشــد حیرت انگیزی دارد. 
جامعه شناســان می توانند در مورد اعداد و ارقام این پژوهش 
تحلیل های عالمانه ای داشته باشند ولی برای من که یک عمر 
است شبیه سگ پا سوخته توی خیابان تهران ول می گردد و این 
ولگردی را به فصل خاصی محدود نمی کند، عین روز روشــن 
است که گرمای هوا می تواند از یک رافائل نادال صلح طلب یک 
مایک تامسون خشن بسازد. فقط اتومبیل ها نیستند که در هوای 
بالای 40 درجه جوش می آوردند، آدم ها هم نقطه جوشی دارند 

که در تابستان می تواند خیلی ها را به خاک سیاه بنشاند.

گرمای سپهرمعجزه تابستانی سیمین خانم
فاطمه اشرف

رمان تابستان

جستار تابستان

شعر تابستان

آنهایی که اهل شعر هســتند، اگر قرار باشد بگویند با 
شنیدن نام زمستان به یاد کدام شاعر می افتند، احتمالا 
اول از همه نام مهدی اخوان ثالث را می برند. اخوان را 
می توان شاعر زمستان نامید، نه صرفا به این خاطر که 
شعر زمستان با آن سطرهای درخشان را سروده. یادتان 
که هست؟ »سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت، سرها 
در گریبان است...« و الخ. این شــعر قطعا در انتخاب 
اخوان به عنوان شاعر زمســتان بی تأثیر نبوده اما این 
همه ماجرا نیســت. در ذهن من اخوان ثالث برای این 
شاعری زمستانی است که در شعرهای او غالبا می توان 
سوز سرما و حس برف و درختان بی ثمر و شاخه های  
یخ زده را دید و حس کرد. این فضــا که خارجی ها به 

آن »کانســپت« می گویند در بســیاری از شعرهای 
اخوان ثالث وجود دارد.

حالا چه شــد که در این گرما، رفته ام به ســراغ شاعر 
زمستان؟ داشتم به این فکر می کردم که اگر لقب شاعر 
زمستان را به اخوان ثالث بدهیم، کدام شاعر معاصر را 
می توان به نام »شاعر تابســتان« متصف کرد؟ همین 
الان شما هم با من، اسامی مختلف شاعرانی را که حال 
و هوای تابستان در شعرهایشان هست، مرور کنید. نظر 
شما چیســت؟ نیما؟ فروغ؟ شاملو؟ برای من که بیش 
از همه »سهراب سپهری« شــاعر تابستان است. اصلا 
همانطور که »زمستان است...« آینه  تمام نمایی از شعر 
اخوان ثالث را پیش روی ما می گذارد، خیلی ها سهراب 

سپهری را با این سطرها می شناسند:
ظهر تابستان است 

سایه ها می دانند که چه تابستانی است 

سایه هایی بی لک
گوشه ای روشن و پاک

کودکان احساس! جای بازی اینجاست
زندگی خالی نیست:

مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست 
آری

تا شقایق هست، زندگی باید کرد 
می بینید که با چه تصویر گیرایی از تابســتان شروع 
کرده؟ »ســایه ها می دانند که چه تابستانی است...« 
انگار شاعر دســت خواننده شــعرش را گرفته و برده 
در دشــت های گرم و تفتیــده اطراف کاشــان و زیر 
تک درختی که اندک سایه ای را برای مسافری گذری 
و تشنه گسترده است. این سایه است که تابستان را به 
درستی درک می کند. البته این همه کلمات استفاده 
سپهری از تابستان نیست و از این سطرها در شعرش 

زیاد می توان پیدا کرد: »بار دانش را از دوش پرستو به 
زمین بگذاریم / نام را باز ستانیم از ابر / از چنار از پشه 

از تابستان« 
دسته بندی شاعران به تابستانی و زمستانی بدون شک 
یک طبقه بندی علمی و ادبی نیســت اما بهانه خوبی 
اســت تا در بعضی ایام سال، به ســراغ برخی شاعران 
برویم که تناسب بهتری با حال و هوای امروزمان دارند. 
پیشــنهاد می کنم امروز که از کار فارغ شدید، زیر باد 
کولر و در کنار یک بشقاب هندوانه شــیرین و آبدار، 
خودتان را به چند شعر از سهراب سپهری مهمان کنید!

آفتاب  را بايد ستود که در پس هر شب تار گرفتاری و مصیبت و تلخی، 
هر صبح با شور و حرارت رخ نما می شــود. ما که نمی دانیم اما انگار 
میلیون ها سال است که خورشید بدين سان زندگی می کند و زندگی 
می بخشد و گندم می روياند.خورشید شمايل گرما است و تابستان 
عصاره تابش. اين چندپاره دلگرمی، احترام است به آغاز فصل گرم...


